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 چكيده 
قدرت نرم به نفوذ و تاثير يك كشور در خارج با استفاده از ترغيب و جاذبه و نـه تهديـدها و نـيروي                

هـاي دموكراتيـك و       جذابيت فرهنگي، اهميت و مقبوليت نهادهاي داخلـي، ارزش    .  نظامي اشاره دارد
بـه اعتقـاد    .  دهنـد   هاي چندجانبه، منابع اصلي قدرت نرم آمريكا را شكل مي   درپيش گرفتن سياست
ترين كاربرد اين وجه از قدرت، افزايش مشروعيت و اصلاح چهره منفي ايـن      كارشناسان مختلف، مهم

به همين علت است كه امروزه قدرت نرم در سياسـت خارجـي           .  باشد كشور بين كشورهاي جهان مي
آمريكا از جايگاه بسيار مهمي برخوردار بوده و يكي از دلايل اصلي حفظ برتري جهاني اين كـشور در           

اگرچه با پايان جنگ سرد بسياري از انديشمندان نئوليـبرال از افزايـش        .  باشد المللي مي معادلات بين
هاي بـسيار     قطبي به رهبري اين كشور سخن گفتند، چالش  قدرت نرم آمريكا و شكل گرفتن نظام تك

برهميـن  .  زياد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي سبب افول قدرت نرم اين كشور شـده اسـت          
هاي اخير بـا      شود كه چرا قدرت نرم آمريكا در سال      اساس، در مقاله حاضر، اين سوال اصلي مطرح مي

توان اين فرضيه را مطـرح نمـود كـه          رو شده است؟ در پاسخ به اين سؤال مي هاي اساسي روبه چالش
ترين دلايـل     دگرسازي هويتي و افول مشروعيت فرهنگ آمريكايي به همراه مشكلات اقتصادي، مهم    

 .باشد افول قدرت نرم آمريكا مي

 ، هژموني، آمريكا، دگرسازي هويتي قدرت نرم: كليدي واژگان
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 مقدمه
و معمـولا     1 تـرين مفـاهيم بـوده       تـرين و كـانوني     در حوزه سياست جهاني، قدرت يكي از مهم

 2 .شـود   عنوان توانايي بازيگري خاص براي كنترل يا نفوذ بر ديگران و نتيجه تحولات تعريف مي     به

در اين زمينه، قدرت يك بازيگر از منابع در دسترس آن ناشي شده و بـراي اجـرا و پـشتيباني از                   
اگرچه قدرت سـنتي از جمعيـت، سـرزمين، منـابع طبيعـي،             3 .گيرد اهداف مورد استفاده قرار مي

هـاي نظامـي      بزرگي اقتصاد، نيروهاي نظامي و ثبات سياسي نشأت گرفته و اساسا از طريق شـيوه   
نيز بـراي رسـيدن بـه         »قدرت نرم«هاي ديگري از قدرت موسوم به  شود، منابع و شيوه اعمال مي

آنچه سبب اهميت يافتن ايـن وجـه از قـدرت در دنيـاي               4 .اهداف در اختيار بازيگران وجود دارند
پديده نخست موجب رشد و افزايـش       .  استشدن و انقلاب اطلاعات    معاصر شده، دو پديده جهاني

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي قدرت بين بازيگران دولتي شـده و بـا               پيوستگي شبكه
هاي تحول منابع آنهـا را نـيز فـراهم آورده             ها، زمينه افزايش نقش فرهنگ در تحكيم قدرت دولت

هـاي اطلاعـاتي و اينترنـت،         انقلاب اطلاعات نيز كه با افزايش دسترسي جهـاني بـه شـبكه     .  است
المللـي همـراه بـوده        هاي آن و گسترش نقش بازيگران غيردولتي در معادلات بيـن            كاهش هزينه

توان گفت، اساس قـدرت نـرم         در يك نگاه كلي مي   5 .باشد است، دليل ديگري براي اين مساله مي
در سياست جهاني آن است كه بازيگران ديگر دست به انجام كاري بزنند كه دارنـده قـدرت نـرم                

زيرا آنها دارنده قدرت نرم و اهدافش را مشروع دانسته و از روي ترس يا دريافت        ؛ خواهان آن است
بنابراين، قدرت نرم در تقابل با انـواع سـنتي قـدرت يـا            6 .كنند كار نمي پاداش مبادرت به انجام آن

 .گيرد قرار مي »قدرت سخت«
طبق تعريف جوزف ناي از قدرت نرم كه آن را توانمندي ملـتي بـراي جـذب ديگـران بـدون            

داند، منابع آن شامل مـواردي همچـون جذابيـت            كاربرد اجبار نظامي، فشار اقتصادي يا فريب مي 
بـر هميـن اسـاس، توانمنـدي        .  شـود   هاي يك كشور مـي  هاي سياسي و سياست آل فرهنگي، ايده

تـرين مؤلفـه در ايـن         هاي ديگران با استفاده از قدرت جاذبه و اقناع كليـدي   دهي به خواسته شكل
مطابق با تعريف مذكور، جذابيت فرهنگـي، اهميـت و مقبوليـت نهادهـاي داخلـي،                   7 .رابطه است

هاي چندجانبه منابع اصلي قدرت نرم آمريكـا را       هاي دموكراتيك و در پيش گرفتن سياست ارزش
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تـرين كـاربرد ايـن وجـه از قـدرت، افزايـش               به اعتقاد كارشناسان مختلف، مهـم     .  دهند  شكل مي
به همين علت است كه     .  باشد  مشروعيت و اصلاح چهره منفي اين كشور بين كشورهاي جهان مي

امروزه قدرت نرم در سياست خارجي آمريكا از جايگاه بسيار مهمي برخوردار بوده و يكي از دلايـل  
علاوه بر ايـن، بـا پايـان جنـگ         .  استالمللي  اصلي حفظ برتري جهاني اين كشور در معادلات بين

الملـل از شـكل گـرفتن نظـام           گونه كه بسياري از انديشمندان نئوليـبرال روابـط بيـن        سرد همان
قطبي به رهبري آمريكا سخن گفتند، اين كشور توانست بـا افـزايش قـدرت نـرم خـود ايـن                    تك

جهان در همين رابطه، فريد زكريا در كتاب خود تحت عنوان         8 .ها را جامه عمل بپوشاند بيني پيش
قدرت نرم و ديپلماسي چندجانبه شرط بسيار مهم حفظ قـدرت و             «: دارد عنوان مي پساآمريكايي

جويـي    دنبـال چـاره     البته بايد به اين نكته توجه داشت كه وي به   9 ».باشد برتري جهاني آمريكا مي
شدن،   براي افول قدرت اين كشور در جهان سياست بوده و عواملي همچون مدرنيزه شدن، جهاني     

حقوق بشر، دموكراسي، نهادهاي چندجانبه، ديپلماسـي عمومـي و اقنـاع مخاطبـان خـارجي را                  
  10 .داند حل  اين مساله مي راه

مداران آمريكايي نيز خود به اهميت اين مقوله براي كسب و حفـظ هژمونـي جهانـي            سياست
براي مثال سندي برگر، مـشاور امنيـت ملـي ايـن كـشور، طـي يـك                 .  اند اين كشور اذعان داشته

هــاي دموكراتيــك و امنيــت      آمريكــا بــا اســتفاده از ارزش    «:  عنــوان نمــود   1999 ســخنراني در   
خواهد بـه قـدرتي امپرياليـستي تبديـل         يابي به قدرت برتر بوده و نمي جمعي خواهان دست دسته
يـابي بـه      دارد آمريكا درصدد دست     نيز تصريح مي    2002 سند امنيت ملي اين كشور در    11 .»شود

هايي همچون تشويق آزادي، موازنه قوا و دموكراسي بوده و از      هژموني جهاني با استفاده از سياست
علاوه بر اين، امروزه جنبه هوشمند قدرت كه از تلفيـق       12 .پرهيزد گرايانه مي جانبه هاي يك سياست

آيد نيز در تحليل توانمندي كشورهاي مختلف جهان از اهميـت       دو وجه نرم و سخت آن پديد مي
تـوان گفـت ايـن مفهـوم دربرگيرنـده            در يك تعريف كلي، مـي .  بسيار زيادي برخوردار شده است

گـذاري بـر نـيروي        كارهاي سخت و نرم افزايش مشروعيت و نفوذ كـشورها همچـون سـرمايه           راه
بـر هميـن      13 .المللي و ديپلماسـي عمومـي و چندجانبـه اسـت            نظامي، اتحادسازي، نهادهاي بين

سـازي، ترويـج      كارهايي چون ملت    مبناست كه دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي آمريكا بر راه    
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هاي اقتصادي براي افزايش اين جنبه از قدرت خود در نقـاط مختلـف جهـان            دموكراسي و كمك
هـاي لازم و      مبناهاي بشردوستانه، فقدان ظرفيت نبودعلت  اما به.  خصوص خاورميانه تمركز دارد به

هاي مذكور، اين كشور تاكنون نتوانـسته در ايـن زمينـه بـه موفقيـت              محور بودن سياست منفعت
خـصوص در افغانـستان،       گونه كه شواهد موجـود بـه    جداي از اين، همان 14 .گيري دست يابد چشم

دهد، اين كشور براي ترويج دموكراسي، اصـلاحات اقتـصادي و سياسـي        عراق و سومالي نشان مي
در واقع، موفقيت اصلاحات سياسي در نقـاط مختلـف           15 .بيشتر بر كاربرد قدرت نظامي تكيه دارد

هـاي    وفاق مدني و سياسـي ميـان گـروه          ،هايي همانند اقتصاد پيشرفته     شرط  جهان نيازمند پيش 
مختلف مذهبي، سياسـي و قومـي، فرهنـگ سياسـي دموكراتيـك، نهادهـاي جامعـه مـدني، و                     

در صورتي كه كشورهاي مختلف خاورميانه هماننـد افغانـستان،       .  باشد هاي نهادي لازم مي ظرفيت
هـاي آمريكـا      ها بوده و همين مـساله باعـث شكـست طـرح             شرط  عراق و پاكستان فاقد اين پيش

 . است شده

 نگاهي به مفهوم قدرت نرم : چارچوب نظري
ترين مفاهيمي است كـه   ترين و كانوني امروزه قدرت نرم در حوزه سياست جهاني، يكي از مهم

منابع و ابزار آن با قدرت سنتي كه از جمعيت، سرزمين، منابع طبيعي، بزرگي اقتـصاد، نيروهـاي              
علت اهميت اين وجه از قدرت در دنياي        .  باشد گيرد، متفاوت مي نظامي و ثبات سياسي نشأت مي

پديـده نخـست موجـب رشـد و افزايـش           .  شدن و انقلاب اطلاعات اسـت  معاصر، دو پديده جهاني
هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي قدرت بين بازيگران دولتي شـده و بـا               پيوستگي شبكه

را نـيز فـراهم آورده        هاي تحـول منـابع آن       ها، زمينه   افزايش نقش فرهنگ در تحكيم قدرت دولت 
هـاي اطلاعـاتي و اينترنـت،         انقلاب اطلاعات نيز كه با افزايش دسترسي جهـاني بـه شـبكه     .  است

المللـي همـراه بـوده،        هاي آن و گسترش نقش بازيگران غيردولتي در معادلات بيـن      كاهش هزينه
در واقع، بازي سياسـي در عـصر اطلاعـات باعـث افزايـش                16 .دليل ديگري براي اين مساله است     

اگرچه جـوزف نـاي در        17 .اهميت و نقش اين وجه از قدرت نسبت به جنبه سخت آن شده است        
. باشـد   مفهوم قدرت نرم را ابداع نمود، تفكر نهفته در آن داراي سابقه هـزار سـاله مـي       1990 دهه 
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براي مثال، در چين باستان اين شكل از قدرت اهميت زيادي داشت و فلاسفه چيـني بـر كـاربرد        
زو، استراتژيـست      .  كردند  وسايل و ابزار نرم براي رسيدن به اهداف مهم و سخت تاكيد مي        سـان تـ

سال قبل بر اهميت كسب پيروزي در ميدان نبرد بدون جنگيـدن تاكيـد     2500 نظامي چيني در 
كنفوسيوس هم معتقد بود يك حكمران خوب بايد بتواند بـا قـدرت پرهيزكـاري نـه بـا            .  نمود مي

 ـ        همچنيـن در دوران معاصـر ايـن مفهـوم در             18 .دسـت آورد    هكاربرد زور وفـاداري مـردمش را ب
. جي مورگنتا، كلوس كنور و ري كلاين نيز كـاربرد داشـته اسـت              .  هاي افرادي نظير هانس  نوشته

منبعي كه براي قـدرت در نظـر گرفتـه بـود، بـه                نهاز ميان     1967 براي مثال، وقتي مورگنتا در  
كـرد، در واقـع بـه ايـن مفهـوم             خصيصه و روحيه ملي و كيفيت ديپلماسي و حكومت اشاره مـي    

قدرت اثرگذاري بر عقايد ديگـران      «:  عنوان نمود 1964 ادوارد هالت كار نيز در  19 .نزديك شده بود
البتـه ايـن مفهـوم در         20 ».اهميتش براي اهداف سياسي كمتر از منابع اقتصادي يا نظامي نيـست 

وي قدرت نرم را توانمندي ملتي بـراي        .  طور عملي مورد استفاده قرار گرفت وسيله ناي به نهايت به
بر همين اسـاس، منابـع      .  داند  جذب ديگران بدون كاربرد اجبار نظامي، فشار اقتصادي يا فريب مي 

بـر   هـاي يـك كـشور را در         هاي سياسي و سياست     آل  آن مواردي همچون جذابيت فرهنگي، ايده  
ديگران با استفاده از قـدرت جاذبـه و اقنـاع               دهي به خواسته    بنابراين، توانمندي شكل  21 .گيرد مي

مطابق بـا تعريـف مـذكور، جـذابيت فرهنگـي، اهميـت و              .  ترين مؤلفه در اين رابطه است       كليدي
هاي چندجانبه منابـع   هاي دموكراتيك و در پيش گرفتن سياست مقبوليت نهادهاي داخلي، ارزش

 »تـاثير «فراتـر از      »قدرت نرم «كند كه  البته ناي استدلال مي.  دهند اصلي قدرت نرم را شكل مي
هاي تنبيهي يا پرداخت خـسارت نيـز       گذاري از رهگذر قدرت سخت و نظاماثرصرف است؛ چراكه 

قدرت نرم بيش از وادار ساختن يا توانايي به تحرك در آوردن مردم بـا اسـتدلال        . آيد به دست مي
در برابـر   (است، بلكه توانايي جذب مردم به نحوي است كه اغلب منجر به رضايت و تـسليم آنهـا               

توان گفت بازيگري داراي قدرت نـرم اسـت     برهمين اساس، زماني مي 22 .گردد مي)  هاي ما خواسته
دهـي بـه خواسـته        كه بتواند اعتبار، اقتدار، مشروعيت، جذابيت، پول و دانش خود را بـراي شـكل     

 23 .كار بندد ديگران به

آيد، بايد به اين نكته توجه نمـود كـه آيـا        كه از قدرت نرم ملتي سخن به ميان مي البته، زماني
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هاي غيردولتي، نهادهاي اقتصادي يا اشـخاص خـاص سياسـي ايجادكننـده آن              حكومت، سازمان
. گـيري چنيـن موقعيـتي شـده اسـت           اند يا اينكه وضعيت جغرافيايي و فرهنگي، سبب شكل بوده

شـود نيـز      همچنين ماهيت و چيستي منابع، كارگزاران آن و اينكه نسبت به چه كساني اعمال مي 
بنابراين، جذابيت و اقناع دو عنصر بسيار مهم در قـدرت     .  باشد از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي

توان گفت كـه بـرخلاف قـدرت          برهمين مبنا، در تعريف قدرت نرم مي     24 .گردند نرم محسوب مي
. اسـت   )1 (»هاي جذاب   قدرت ايده «، اين وجه از قدرت عبارت از    )قدرت نظامي يا اقتصادي(سخت
شـوند كـه عناصـر نـاملموس          تبديل مـي   )2 (هايي نگرشي ها جذاب هستند به توانايي كه ايده زماني

هـا و     در واقع، آنها بـه باورهـا، برداشـت       .  دهند الملل قرار مي بين  قدرت را در اختيار بازيگران روابط
دهـد،    وقـتي چنيـن چـيزي روي مـي        .  بخـشند   هاي مردمي از موضوعات خاص شكل مي     نگرش
مردم ـ در جايگاه افـراد، شـهروندان، پـيروان و           .  آيند  هاي فراملي به شكلي از قدرت نرم درمي ايده

هـا بايـد بـر رفتـار كـشورها در            از آنها پيروي كرده و بر اين اعتقادند كه اين ايده فعالان سياسي ـ
 25 .سياست جهاني اثرگذار باشد

نامي و اعتبار بازيگر در جامعـه    شدت بر خوش الملل، موفقيت قدرت نرم به در عرصه روابط بين
رو، بحث قدرت نرم اغلب در رابطـه       از اين.  المللي و نيز جريان اطلاعات ميان بازيگران اتكا دارد بين

فرهنـگ عمومـي و     .  الملـل ارتبـاط دارد      با ظهور جهاني شدن و نظريه نئوليـبرال در روابـط بيـن        
عنـوان منبعـي     اي خاص از ساختارهاي هنجاري معمولا به ها، گسترش زبان ملي يا مجموعه رسانه

هـاي    اند؛ قدرتي كه اگر كشوري به آن دسـت يابـد، نيـازي بـه هزينـه              از قدرت نرم شناخته شده
اين نوع قدرت با قدرت سـخت كـه در آن از توانـايي خـود بـراي                    26 .هنگفت قدرت سخت ندارد  

بـريم، كامـلا      هاي قدرت اقتصادي و نظامي براي وادار نمودن بقيه بهـره مـي              كاربرد ابزارها و اهرم
الملل، موضوع پراهميتي اسـت    لذا، قدرت نرم يا جذب قلوب و افكار در سياست بين.  متفاوت است

سياست خارجي و شـيوه اعمـال آن در مـيزان           .  باشد  كه يكي از منابع مهم آن، عامل فرهنگ مي  

      
1. Attractive Ideas Power 
2. Attitudinal Capabilities 
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بنابراين، چنانچه سياست خارجي يك كـشور بتوانـد باعـث ترويـج        .  قدرت نرم كشورها مؤثر است
گيري از عنصر فرهنـگ شـود، قـدرت نـرم قابـل توجهـي را در سـطح                  هاي مطلوب و بهره ارزش
كنـد، ديپلماسـي عمومـي        آنچه در قـدرت نـرم اهميـت پيـدا مـي           .  المللي ايجاد نموده است     بين

كشورهاست كه هدف آن جذب قلوب و افكار مردم كشورهاي ديگر و رهبران آنها باشد و نه لزومـا  
ــ قدرتـي     بنابراين، ناي ديپلماسي عمومي را ابزار قدرت نـرم      27 .مداران آنها مردان و سياست دولت

   28 .بيند ـ مي  هاي خود كه براي جلب موافقت عمومي طراحي شده است اقناعي مبتني بر جاذبه
گانه قدرت مورد توجه برترام ريِونِ، همانند پـاداش، اجبـار،     يينگ فان نيز با اشاره به منابع پنج

اين شـكل از قـدرت در سـايه مقبوليـت، تحـسين، جـذابيت،                (مشروعيت، تخصص و صلاحيت     
دانـد كـه بـر        ، قدرت نـرم را شـكلي از صـلاحيت مـي           )آيد  دست مي هشيفتگي، تعهد و وفاداري ب

هاي آن از توانمندي كسب نفوذ بيشتري بـر      جذابيت و شهرت مبتني بوده و نسبت به ديگر چهره
 29 .باشد ديگران برخوردار مي

كننـده قـدرت سـخت        قدرت نرم، ذاتا تكميل   :  البته ايندرجيت پارمر و نيال فرگوسن معتقدند 
معناي واقعي قدرت عمل كنـد، مگـر         تواند به چارلز ماير نيز بر آن است كه قدرت نرم نمي 30 .است

در سايه برتري نظامي ــ كـه        ]  قدرت نرم [اين  «:  گويد وي مي31 .اينكه با قدرت سخت همراه باشد
شـود و بـدون ناوهـاي هواپيمـابر،           دهند ـ شكوفا مـي      مندان توانمندي نظامي ترويجش مي    علاقه

شـده طـي سـاليان دراز توسـط جكـسون            آوري ليزر، تاثير ايجاد   هواپيماهاي ترابري نظامي و فن
مـك  ]  هـاي   رسـتوران [و  )  خواننـده (، بروس اسپرينگـستين   )نقاش(، وان كليبورن )نقاش(پولاك 

تنهايي   تواند به   اين مي .  هاي علمي آمريكا، منفعتي ظاهري خواهند داشت   دونالد يا حتي آزمايشگاه
قدري كـه آن را يـك نـيروي           دليلي براي حمايت از قدرت نرم و گرامي داشتن آن باشد، اما نه به     

در ادامـه، بـراي فهـم بهتـر           32 ».شمار آوريم   مستقل در بيمه كردن سلطه امپراتوري و هژموني به   
 .پردازيم مفهوم قدرت نرم، به بررسي منابع اين نوع قدرت در آمريكا مي

 مفهوم و منابع قدرت نرم آمريكا 
قدرت نرم به تعبير ناي، توانمنـدي رسـيدن بـه مطالبـات ذهـني و               ،گونه كه اشاره شد همان
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بر اسـاس تعريـف مـذكور، فرهنـگ، ديپلماسـي، مـشاركت               33 .عيني از طريق جذب ديگران است  
. باشـد   ترين عوامل ارتقاي قدرت نرم مـي      چندجانبه جهاني و رشد و پيشرفت اقتصادي ازجمله مهم

اگـر  .  دهد  ها و هنجارهايي است كه هويت يك جامعه را تشكيل مي اي از ارزش فرهنگ نيز مجموعه
هـاي سياسـي      ارزش.  يابد  هاي فرهنگي داراي مشروعيت جهاني باشد، قدرت نرم نيز ارتقا مي     ارزش

موفقيـت الگـوي سيـستم حكومـتي،        .  دربرگيرنده نوع رفتار يك حكومت در داخل و خـارج اسـت    
هـاي سياسـي     المللي و عملكرد موفق دموكراسي همه نشان از جاذبه ارزش همكاري با نهادهاي بين

المللي   مركز مطالعات استراتژيك و بين    در   )1 (»دكميسيون قدرت هوشمن«بر همين اساس،  34 .دارد
و به رياست مشترك جوزف نـاي و ريچـارد آرميتـاژ، معـاون وزيرخارجـه آمريكـا                              2007 در سال   

 :، به پنج اولويت سياست خارجي ايالات متحده در اين زمينه اشاره نموده است)2005 -2001 (

 المللي؛ ها، اتحادها و نهادهاي بين ايجاد و احياي دوباره ائتلاف. يك 
هـا در راسـتاي ايجـاد هماهنگـي          ترين اولويت عنوان يكي از مهم توجه به توسعه جهاني به.  دو

گذاري روي آموزش و      بين اصول سياست خارجي با منافع مردم سراسر جهان؛ براي مثال، سرمايه   
 كار مناسبي براي شروع باشد؛ تواند راه يافته مي سلامتي مردم مناطق كمتر توسعه

هـاي راديـو     سويه برنامه جاي پخش يك هاي ديپلماسي عمومي نوين كه به تمركز بر شيوه. سه
هاي مبادله فرهنگي و جامعـه مدنـي          وگوهاي متقارن دوسويه، آموزش، برنامه  و تلويزيوني بر گفت

 خصوص براي جوانان جامعه هدف مبتني است؛ به
 گرايي اقتصادي و ادامه مشاركت در اقتصاد جهاني؛ هم. چهار
توجه بيشتر به تامين امنيت انرژي و تغييرات جـوي؛ زيـرا ايـن دو مقولـه بـه كالاهـاي               .  پنج

 35 .اند عمومي بسيار مهمي در جهان سياست تبديل شده

هاي رهبري و شيوه هماهنگ       دهي، هماهنگي، بودجه، توانمندي  توان گفت سازمان در كل مي
 .يابي به اهداف مذكور دارد رفتار جهاني نقش بسيار مهمي در دست

1. Commission on Smart Power 
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دارد اگر اصول سياست خارجي آمريكا مبتني بر تشويق صـلح         در همين رابطه، ناي عنوان مي
در چنيـن فـضايي،     .  تواند ترجيحات ذهني ديگـران را شـكل دهـد       مي ،جهاني و حقوق بشر باشد

كارهايي همچون ديپلماسي عمومي      توانند ازطريق راه  ها و هنجارهاي فرهنگي اين كشور مي ارزش
در واقع، ديپلماسـي عمومـي و مبـادلات فرهنگـي يكـي از            .  و مبادلات فرهنگي اشاعه داده شوند

در كنـار   )  متـني ()  1 (اي  علاوه بر ايـن، اطلاعـات زمينـه         36 .باشد  هاي گسترش قدرت نرم مي     روش
اي     اطلاعات زمينـه  .  هاي داخلي، عامل مهم ديگري در اين زمينه است ها، فرهنگ و سياست ارزش

ها و اهـداف     تواند تاكتيك اساس آن يك رهبر سياسي مي دربرگيرنده توانمندي دروني است كه بر
 37 .هاي متفاوت هماهنگ نمايد هاي هوشمند در موقعيت دهي به راهبرد را براي شكل

ترين منـابع قـدرت نـرم ايـالات متحـده             با توجه به اين مقدمه كوتاه، در ادامه به بررسي مهم  
 : پردازيم آمريكا مي

 كارهاي اقتصادي راه. الف
هاي مالي يكي از منابع بسيار مهـم قـدرت نـرم ايـن            كارهاي اقتصادي در قالب ارايه كمك راه

هـاي اقتـصادي      براي مثال، طرح مارشال با ايجاد جذابيت براي فرهنگ و سياست     .  باشد كشور مي
زيرا   38 آمريكا سبب افزايش قدرت نرم اين كشور در اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم گرديد؛    

هاي اقتصادي آمريكا نظـير فدراليـسم، بـازار آزاد و دموكراسـي،                اين كشورها با پذيرفتن سياست    
تبع سبك زندگي آمريكـايي نـيز بـه           ها و هنجارهاي فرهنگي آن قرار گرفته و به تحت تاثير ارزش

علت دريافت    علاوه بر كشورهاي مذكور، در همين دوران ژاپن نيز به   .  سراسر جامعه اروپا نفوذ نمود
هاي اقتصادي، نظامي و گسترش ديپلماسي عمومي كـاملا تحـت نفـوذ سـبك زنـدگي و                     كمك

 39 .فرهنگ اين كشور قرار گرفت

تواند عاملي براي ارتقاي قـدرت نـرم          توان گفت تنها جذابيت فرهنگي نمي   برهمين اساس مي
 . آمريكا باشد، بلكه منابع اقتصادي و توانمندي مالي در اين زمينه از اهميت بيشتري برخوردارند

1. Contextual Intelligence    
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. گونه كه اشاره شد، در تعريف اين چهره از قدرت، مفهوم هژموني نيز نهفتـه اسـت       البته همان
طـور آشـكار از منـابع و توانمنـدي            مفهوم مذكور به موقعيتي اشاره دارد كـه در آن كـشوري بـه        

نمودن مفهـوم فـوق در سياسـت          براي عملياتي  40 .باشد بيشتري به نسبت ديگر كشورها برخوردار 
خارجي بايد آن را در قالب توانمندي يك دولت براي افزايش قدرت خود در قالب نهادهـا، فنـون،          

گرايي به يكي از      برهمين مبناست كه چندجانبه   .  ها و كالاهاي عمومي تعريف نمود  ابزارها، سيستم
اركان اصلي سياست خارجي آمريكـا پـس از جنـگ جهـاني دوم تبـديل شـد؛ زيـرا بـه اعتقـاد                      

هـا    تواند سبب افزايش مشروعيت سياست      المللي مي   مداران اين كشور، ايجاد نهادهاي بين سياست
 41 .خصوص در ميان كشورهاي اروپـاي غربـي شـود       و سبك زندگي اين كشور در سراسر جهان به

المللي كه پس از جنگ جهانـي         هاي بين   همين اساس، به اعتقاد برخي از كارشناسان، همكاري  بر
تنها وجه نرم، بلكه جنبه سخت قدرت اين كشور را نيـز   دوم در قالب طرح مارشال عملي گرديد نه

هـا در جهـان سياسـت، جـايگزيني بـراي مـدل               همين عامل سبب گرديد براي مدت  42 .ارتقا داد
 .وجود نيايد داري آمريكايي به سرمايه

 تربيت نخبگان فراملي. ب
هــاي اقتــصادي، تربيــت نخبگــان فراملــي       المللــي و كمــك    هــاي بيــن   عــلاوه بــر همكــاري  

هاي اين كشور نيز منبع بسيار مهم ديگري براي ارتقاي قدرت نرم اين كشور محسوب          دانشگاه در
توانند به بهترين مروجين فرهنگ، سياست و سبك زنـدگي ايـن             به اعتقاد ناي، آنها مي.  دگرد مي

كشور تبديل شده و شرايط مناسبي را براي موفقيت سياست خـارجي و تـامين منـافع ملـي آن                
  43 .فراهم آورند

حدي است كه حتي اعزام محدود دانشجويان بلوك شرق به اين كـشور،            اهميت اين مساله به
همچنيـن،  .  تا حد بسيار زيادي سبب كاهش تهديـدات كمونيـستي در دوران جنـگ سـرد شـد            

شدن روابط ايـن دو كـشور بـا آمريكـا را              تنها زمينه عادي مبادلات علمي با آلمان غربي و ژاپن نه
هـا،    نوعـي بـا اشـاعه ارزش        فراهم نمود، بلكه با افزايش جذابيت سيستم آموزشي ايـن كـشور، بـه     
 .فرهنگ و سبك زندگي آمريكايي سبب ارتقاي قدرت نرم آن نيز شد
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 آوري رشد علم و فن. ج
هاي علمي يكي ديگر از عواملي است كـه در ايـن راسـتا از اهميـت بـسيار زيـادي                        پيشرفت
كه در مورد عوامـل جـذابيت ايـن           2002 بر اساس نظرسنجي مؤسسه پيو در       . باشد برخوردار مي

دهندگان در اروپا، آمريكا، آفريقـا، جنـوب شـرق آسـيا و               درصد از پاسخ   80 كشور صورت گرفت، 
، دليل ايـن مـساله را     )اند كه بيشترين جمعيت مسلمان را در خود جاي داده(هفت كشور اسلامي 
درصد ديگـر دليـل ايـن مـساله را            20 در مقابل،  .  آوري آمريكا عنوان نمودند پيشرفت علمي و فن

در واقع، چون پيشرفت      44 .دانستند  هاي تلويزيوني مي صادرات فرهنگي نظير موسيقي، فيلم، برنامه
تواند نقش بسيار مهمـي       باشد، مي   ابزاري براي اقناع بيشتر مخاطبان خارجي مي  آورانه فنعلمي و 

همچنين، در دنياي امروز كه جهـان در حـال تجربـه وابـستگي متقابـل                 .  در اين زمينه ايفا نمايد
خصوص در زمينه اطلاعاتي كمك شاياني به اين          آورانه اين كشور به  بيشتر است، مزايا و برتري فن

 .   مساله نموده است

 ها و مؤسسات آموزشي دانشگاه. د
هـاي    نهادهاي مذكور نقش بسيار مهمي در اين رابطه دارند؛ زيرا آنها با فـراهم نمـودن زمينـه     

هاي داخلي و خارجي و چگونگي تغيير جهان تحت نفوذ و        لازم براي درك بهتر از قدرت، سياست
 45 .را افـزايش دهنـد      هاي داخلي و خـارجي آن   توانند قدرت جاذبه سياست هژموني اين كشور مي

هـاي سـخت و نـرم خـود در برابـر              براي مثال در طول جنگ سرد اين كشور با تركيب توانمندي 
در اين دوران مبادلات فرهنگي و آموزشـي كـه         .  بلوك شرق به مقابله با افكار كمونيستي پرداخت

داد، نقش بسيار مهمي در افزايش قدرت نـرم    اساس جنگ فرهنگي ضد بلوك شرق را تشكيل مي
در   1988 تـا     1958 هـاي     ها بود كه در فاصله سال       در راستاي همين برنامه   . ايالات متحده داشت

پس از جنگ سـرد نيـز       .  هزار نفر از كارشناسان و نخبگان روسي از آمريكا ديدن كردند  50 حدود 
به دانشجويان سراسـر جهـان در         رواديدهاي اعطاي بورس و    اين كشور كوشيد با تسهيل سياست

 46 .اين راستا گام بردارد



12 

   ۱۳۹۲ سال چهاردهم، شماره دوم، بهار  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

 قدرت اقتصادي. ه
دليـل    گيري سبب كاهش قدرت آمريكا شده است، بـه        اگرچه بحران مالي جهاني تا حد چشم

هاي اقتصاد دنيا، اين كشور همچنان در صدر اقتصاد جهان        درصد از خروجي 25 در دست داشتن 
اي از كارشناسان اعتقاد دارند كه قرن بيست و يكم همچنـان قـرن         بر همين اساس عده.  قرار دارد

علاوه بر اين، رشد اقتصادي ايـن كـشور نـيز آمـار خوبـي را نـشان               47 .آمريكايي باقي خواهد ماند
اش بـا آهنـگ ثابـت         سال از جنگ جهاني دوم، سرعت رشد اقتصادي      60 زيرا با گذشت  ؛دهد مي
يافته همانند آمريكا     اگرچه، چنين رشدي براي كشوري توسعه     .  درصد در سال ادامه يافته است سه

رسد، در شرايط بحران كنوني ادامه يافتن چنين نرخ رشـد ثـابتي نـشان از          نظر مي بسيار اندك به
  48 .سلامت ساختار اقتصادي اين كشور دارد

 نفوذ بر سيستم سياسي جهاني. و
افزايش نفوذ و اثرگذاري بر سيستم جهاني پس از جنگ جهاني دوم تاكنون ديگر عامل بسيار       

هـاي سياسـي و       اين مساله تنها جنبه اقتصادي ندارد و دربرگيرنده زمينه  . مهم در اين زمينه است
البته، پس از حملـه    . باشد فرهنگي همانند حمايت از دموكراسي، حقوق بشر و صلح جهاني نيز مي

همچنيـن،  .  گـيري وارد آمـد      به افغانستان و عراق بر اين جنبه از نفوذ آمريكا خدشه بسيار چـشم       
. داري آمريكـايي كاسـت      بحران اقتصاد جهاني تا حد بسيار زيـادي از مـشروعيت مـدل سـرمايه               

كارهاي مناسـب بـراي حقـوق         بر اين، از منظر افكار عمومي، اين كشور توانمندي تحقق راه      علاوه
با وجود اين، در مقايسه بـا كـشورهاي اروپـايي و يـا          .  بشر، دموكراسي و اقتصاد آزاد موفق را ندارد

هـاي    عنوان نماينـده ارزش     توان گفت اين كشور همچنان توانسته است به  رقبايي همانند چين مي
 49 .مذكور ظاهر شده و نفوذ خود را بر سيستم سياسي و اقتصادي جهان حفظ نمايد

 آورانه حفظ رهبري علمي و فن. ز
آورانـه توانـسته     المللي، توانمندي علمي و فن رغم مشكلات اقتصادي و سياسي داخلي و بين به

ابتكارات علمي و فني، توانمندي بسيار زياد در زمينـه        .  است رهبري جهاني آمريكا را تثبيت نمايد
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آموزشي و كيفيت بالاي آن، فرهنگ غني اختراع و فنون پيشرفته اطلاعـاتي كـه سـبب افزايـش         
قدرت اثرگذاري و نفوذ آن بر معادلات امنيتي و نظامي جهاني شده است، در ايـن زمينـه بـسيار               

اند كيفيـت كالاهـا و        خصوص در مقايسه با توليدات چين، عوامل مذكور توانسته  به. باشند مؤثر مي
البته، اگرچه در زمينه خودروسازي چيـن رشـد           50 .بديل سازند   دستاوردهاي فني اين كشور را بي 

بيشتري در مقايسه با آمريكا داشته است، همچنان بسياري از بازارهاي جهاني در دسـت صـنعت           
هـاي مـديريتي، آن را        بالا بودن كيفيت، قدرت ابتكار و نوآوري و توانمندي      . اين كشور مانده است
بـراين، حفـظ موضـع رهـبري و برتـري علمـي در                علاوه  .  رقيب ساخته است    در عرصه علمي بي

فضا، تجهيزات نظامي و پزشـكي بـه          ـ هاي مهم تحقيقاتي همانند بيوتكنولوژي، صنعت هوا زمينه
 .تثبيت اين موقعيت كمك شاياني نموده است

 ديپلماسي عمومي. ح
هاي ايـالات متحـده آمريكـا بـراي نفـوذ، مـذاكره و                ديپلماسي عمومي كه دربرگيرنده تلاش   

بخشي به اذهان مخاطبان غيردولتي در سطح جهاني و با هدف دستيابي به اهداف سياسـت       شكل
باشد، يكي از منابع بسيار مهم ارتقاي قدرت نرم اين كشور از دوران جنـگ سـرد     خارجي خود مي

هـاي    المللي، تبادل آموزشي و فرهنگي و پخـش برنامـه           رساني بين هاي اطلاع برنامه.  تاكنون است
 . شوند المللي سه جز بسيار مهم در اين نوع ديپلماسي محسوب مي غيرنظامي در سطح بين

اهميت ديپلماسي عمومي باعث شده است اين كـشور از جنـگ جهـاني اول تـاكنون توجـه                
هاي اخير نيز كوشيده است با كمك وزارت دفـاع        اي كه در سال گونه خاصي به آن مبذول دارد، به

. اي براي برقراري ارتباط با مردم كشورهاي خارجي بازي نمايد      و نيروي نظامي خود نقش گسترده
همراه كنگره، قـوه      آژانس مستقل و كميسيون به 48 خانه و  وزارت 14 در حال حاضر نيز در حدود 

 . هاي غيردولتي در اين زمينه فعاليت دارند مجريه، مراكز فكري و دانشگاهي و سازمان
دهد توانمندي اين كشور در ايـن زمينـه،      هاي متفاوت نشان مي با وجود اين، نتايج نظرسنجي

دنبال افزايش موج آمريكاستيزي در اروپا، آمريكاي لاتين و جهـان       و به 2001 سپتامبر  11 پس از 
تـرين عامـل ايـن        هاي نادرست ايـن كـشور مهـم        سياست.  گيري داشته است اسلام كاهش چشم
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نوبه خود سبب افول جذابيت فرهنگي، ارزشي و سياسي آن براي اكثر كشورهاي      بوده كه به مساله
علاوه بر اين، اگرچه جورج دبليو بوش با حمايت از دموكراسي در خاورميانه و           51 .جهان شده است

نمود كه به اين مقوله توجه خاصي دارد،          هاي مالي براي مقابله با ايدز در آفريقا ادعا مي  ارايه كمك
هـاي    اما واقعيت امر آن است كه حمله وي به عراق و ترويج دموكراسي بدون در نظرگرفتن زمينه      

. فرهنگي در كشورهاي خاورميانه، همگي نشان از عدم درك صـحيح وي از ايـن مفهـوم داشـت                
اي بـراي     هايي همانند آزادي، دموكراسي و جامعه مدني نتوانـست جاذبـه           بنابراين، تاكيد بر ارزش

فرهنگ آمريكايي در ميان مـسلمانان خاورميانـه ايجـاد نمايـد و حـتي در پايـان دوران رياسـت                   
ناتواني در زمينـه اطلاعـات        52 .هاي منفي نسبت به اين كشور افزايش يافت      جمهوري وي، ديدگاه

گرايانه، درك نادرست از مفهوم قدرت در جهـان سياسـت،      جانبه هاي يك اي، اعمال سياست زمينه
جنگ پيشدستانه عليه تروريسم و تشويق اجباري دموكراسي در جهـان عـرب بـدون توجـه بـه                   

 53 .هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از ديگر عوامل اين مساله هستند شرط پيش

 هاي متفاوت از هژموني و قدرت نرم آمريكا  ارزيابي
كـه بحـران اقتـصادي        ؛ يعني زماني  1873 امانوئل والرشتاين، سابقه هژموني آمريكا را به سال        

بـه اعتقـاد وي، از ايـن پـس آمريكـا توانـست بـا كنـترل                  .  داند  جهان را فراگرفته بود، مرتبط مي   
ترين بازارهاي جهاني، دستيابي به ثبات سياسي و مقابله با حريفان ايدئولوژيك خـود نظيـر            بزرگ

. الملـل را حفـظ نمايـد        اي و فرهنگي، هژموني خود بر نظام بين  آلمان نازي از طريق صنعت رسانه
پايان جنگ جهاني دوم كه منجر به بحران اقتصادي بزرگ براي كشورهاي اروپـايي شـد، دوبـاره           

  54 .علت رشد اقتصادي و دور بودن از ميدان نبرد تثبيت نمود موقعيت اين كشور را به

در اين دوران، آمريكا توانست در قالب طرح مارشال و صادرات كالاهاي اساسي و صـنعتي بـه       
همچنين بـا حـاكم شـدن رژيـم مـالي دلار و             .  اروپا و ژاپن، نفوذ خود را بر آنها نيز گسترش دهد 

هـاي ليبراليـستي و      دهنده ارزش المللي همانند سازمان ملل متحد كه به نوعي انتقال نهادهاي بين
داري آمريكايي بودند، سنگ بناي بازسازي تمـدن فرامـدرن سيـستم جهـاني بـر اسـاس                سرمايه
سـازمان ملـل متحـد        55 .هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور گذاشته شد         رويه
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بارزترين نمونه در اين زمينه است؛ زيرا ايالات متحده با نفوذ بـسيار زيـادي كـه در زمينـه تهيـه                 
منشور، ساختار و نهادهاي آن اعمال نمود، تاكنون توانسته است اين سازمان را مطـابق بـا اهـداف      

انگـاران    همچنين، بر طبق تعريفي كه از هژموني و قدرت نرم از منظـر سـازه    56 .خود رهبري نمايد
هاي مالي جهاني همانند سيستم برتـون وودز و اقتـصاد        ارايه شد، اين كشور توانست ازطريق رژيم

  57 .ليبراليستي به موقعيتي مسلط بر سيستم اقتصاد جهاني دست يابد

المللـي، رقابـت      رغم تسلط نظام ارزشي و هنجاري مورد نظر اين كشور بر سيستم بيـن     البته، به
كـه   1970 فرهنگي، سياسي و نظامي با بلوك كمونيستي، جنگ ويتنام و بحران نفتي اپك در دهه 

موجب اتحاد آمريكا با كشورهاي گوناگون گرديد، تا حد بسيار زيادي هژموني ايـن كـشور را دچـار        
آژانـس  «وسـيله     برهمين اساس، براي جبران اين بحران، توجه به ديپلماسي عمومي بـه   . افول نمود

كارهاي گونـاگون كوشـيد بـا         سازمان مذكور از طريق راه     58 .افزايش يافت »اطلاعاتي ايالات متحده
ها و هنجارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و         بازسازي هژموني اين كشور بر سيستم جهاني، ارزش

با تغيير شيوه توليد جهـاني و ورود نيروهـاي            1970 البته، در دهه     59 .فرهنگي آن را گسترش دهد
الملل نيز تحولاتي اساسي را تجربه     داري، ساختار نظام بين جديد اجتماعي به سيستم جهان سرمايه

هـاي    ها و ائتـلاف  اين تغييرات كه با افول قدرت بازيگران دولتي و افزايش اهميت نهادها، رژيم.  نمود
قطبي به سيستم چندقطبي كه بـازيگران و       هاي تبديل موازنه قواي تك چندجانبه همراه بود، زمينه

 60 .دنمودند بر سيستم جهاني نفوذ نمايند را فراهم آور هاي گوناگون در آن تلاش مي دولت

پايان يافتن جنگ سرد روند تغييرات مذكور را تسريع نمود و سبب پراكندگي ساختار قـدرت     
المللـي   گيري سيستم بين پردازاني همانند ساموئل هانتينگتون از شكل بر همين اساس، نظريه.  شد
همـراه چنـد قـدرت اصـلي          چندقطبي سخن گفتند كه در آن آمريكا در نقش ابرقدرت بـه            ـ تك

گرا، مباحثي را در مورد افول        گروهي از انديشمندان واقع شدهمين عوامل سبب  61 .حضور داشتند
معناي از دست رفتـن كامـل هژمونـي ايـن         البته، اين مساله به.  قدرت سخت آمريكا مطرح نمايند

  هـاي مـادي تنهـا مؤلفـه         گونه كه اشاره شد، توانمندي  آمريكا بر سيستم جهاني نيست؛ زيرا همان
باشد، بلكه عوامل غيرمادي كه خود را در چهـره نـرم قـدرت                سازنده موقعيت برتر اين كشور نمي

بر همين اسـاس، والرشـتاين بـا اشـاره بـه            .  سازند نيز در اين زمينه بسيار مؤثر هستند      نمايان مي
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صـراحت بـا افـول        موقعيت برتر سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين كشور بـر سيـستم جهـاني، بـه       
با وجود اين، گروهي ديگر معتقدند كه جنـگ ويتنـام مداخلـه در               .  نمايد  هژموني آن مخالفت مي

اي بـراي     ، حمله به عراق و افغانستان همگي نـشانه      )1993 (و سومالي )  1990 دهه (بحران بالكان 
همين عوامل كه با افزايش موج آمريكاسـتيزي در          62 .باشند  افول نفوذ و هژموني نظامي آمريكا مي

و جذابيت اين كـشور را      )  قدرت نرم (مناطق مختلف جهان همراه شد، زمينه كاهش نفوذ سياسي  
به اعتقاد والرشتاين، تضاد ايدئولوژيكي با بلوك شرق در دوران جنـگ سـرد تـا حـد                   .  فراهم آورد 

امـا فروپاشـي    .  بخـشيد   جويانه آمريكا مـشروعيت مـي       ها و اقدامات مداخله     بسيار زيادي به راهبرد
رو نمود، بلكه چالـشي اساسـي را بـراي هژمونـي و               تنها اين كشور را با بحران معنا روبه   شوروي نه

مـداران    سـپتامبر سـبب شـد سياسـت         11 حال، وقوع حادثـه       با اين     63 .مشروعيت آن پديد آورد 
بـه اعتقـاد    .  عنوان دگرامنيتي خود با اين مشكل مقابله نماينـد          آمريكايي با تعريف جهان اسلام به  

هميـن   .ناي، از اين پس ماهيت تهديدات امنيتي آمريكا تغيير و ابعادي غيرمادي و نامتقارن يافت       
هاي نامتقارن گرديد كه در آن حريف بدون       هاي متعارف نظامي به جنگ عامل سبب تحول جنگ

پذيرفتن هيچ مسئوليتي در قبال اعمال خود يا حضور آشكار نظـامي در فـضاي نـبرد بـه منافـع            
دنبـال افـزايش تهديـدات نامتقـارن و           بـه   64 .سازد  ناپذيري را وارد مي امنيتي آمريكا ضربات جبران

مـشروعيت و       خـصوص در عـراق و افغانـستان،         ناتواني هرچه بيشتر آمريكا براي مقابله با آنهـا بـه   
 . رو شد ههژموني جهاني اين كشور نيز با چالشي اساسي روب

هـاي    گرايي روبه گسترش، عدم پـذيرش قطعنامـه         جانبه  در واقع، اهداف متناقض نظامي، يك   
ترين   اي، از مهم    هاي جنگي و همكاري اجباري متحدان منطقه  سازمان ملل متحد در مورد جنايت

هميـن  .  سپتامبر سبب افول هژموني و قـدرت نـرم آمريكـا شـدند             11 عواملي هستند كه پس از 
در .  هاي تروريستي در خاورميانه و ديگـر نقـاط جهـان گرديـد              مساله سبب افزايش اقدامات گروه

هاي مختلـف بـراي       افزايش فشار بر دولت :  همين رابطه، هانتينگتون نيز به عوامل مختلفي همانند
هـا،    هاي نظامي ديگر ملـت      ها و هنجارهاي آمريكايي، جلوگيري و كنترل توانمندي     پذيرش ارزش

هـا، تـشويق ليبراليـسم اقتـصادي          دارانه، تحميل تحـريم     هاي سرمايه   تقويت قوانين و تبليغ ارزش
المللي، مداخله در حاكميت كـشورهايي نظيـر          زمان با تلاش براي تسلط بر نهادهاي مالي بين     هم
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هاي اقتصادي تحت عنوان برنامه تعديـل         ايران، عراق، بالكان، سومالي و فلسطين، تحميل سياست
  65 .كند ها به محور شرارت اشاره مي  گذاري دولت ساختاري، گسترش مداخلات نظامي و نام

باشند، گـروه ديگـري كـه         پردازاني كه معتقد به افول قدرت نرم آمريكا مي  داستان با نظريه هم
الملـل رخ داده و منجـر بـه           وابسته به مكتب ركود هستند نيز معتقدند با سكوني كه در نظام بين   

هـاي قـدرت      ها با يكديگر شده، بسياري از مؤلفـه        تغيير ماهيت سيستم جهاني و نوع تعامل دولت
كند جهان امـروزه در       رو شده است؛ براي مثال، ناي بيان مي      سخت و نرم اين كشور با چالش روبه
همراه سيـستم چنـدقطبي اقتـصادي، سياسـي و اجتماعـي              حال تجربه هژموني نظامي آمريكا به

هميـن مـساله نـشان از         66 .باشـد   رهبري اين كشور در كنار چين، اتحاديه اروپا، ژاپن و هند مي      به
زيرا اگرچه آمريكا در زمينـه       ؛پيچيدگي مفهوم قدرت نرم و ايجاد ركود در هژموني اين كشور دارد

هاي قدرت نرم دچار افول       قدرت سخت همچنان موقعيت برتر خود را حفظ نموده، در ديگر مؤلفه  
هـاي    گيري نظام چندقطبي در سيـستم جهـاني آشـفتگي           علاوه بر اين، شكل .و ركود شده است

به اعتقاد رابرت كيوهان، قدرتي     .  مفهومي قدرت نرم و ركود هژموني آمريكا را تشديده نموده است  
اي كـه بـر       كه داراي هژموني كامل است، با كنترلي كه بر نهادهاي كليدي اعمال نموده و با سلطه  

  67 .بيند المللي يا تعاملات چندجانبه نمي هاي بين سيستم جهاني دارد، ديگر نيازي به رژيم

در مقابل، برخي از انديشمندان اعتقـاد بـه افـزايش قـدرت هژمونيـك ايـن كـشور در همـه                   
حفـظ برتـري نظـامي، رهـبري        .  هاي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارند        زمينه

همراه كيفيت بالاي دانش، كنـترل نهادهـاي          نظام اقتصاد جهاني، خلاقيت بسيار بالاي توليدي به 
هـاي    آوري  الملي پول و بانك جهاني، قدرت زيـاد در زمينـه فـن            مالي جهاني همانند صندوق بين

هاي بزرگ ارتباطي همانند گوگل و مايكروسـافت، برتـري در        اي، انحصار شركت اطلاعاتي و رسانه
زمينه صنعت فرهنگي همانند صدور فيلم، پذيرش دانشجو، و جذب مهاجران بسيار زيـاد ازجملـه    

  68 .شود دلايلي است كه در اين زمينه به آنها اشاره مي

هاي قـدرت از سـه سـطح اصـلي            در دنياي كنوني زمينه «:  كند در همين راستا، ناي بيان مي
در سـطح اول آمريكـا ابرقـدرت        .  يعني قدرت نظامي، اقتصادي و روابط فراملي تشكيل شده است   

 69 ».ددگر قطبي محسوب مي محسوب و به همين دليل جهان در اين عرصه تك
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چرخـش    21 الملل در قرن  همچنين به تعبير اكثر كارشناسان، اگرچه ويژگي اصلي روابط بين
قطبي بوده اسـت، كـشور مـذكور همچنـان بزرگـترين قـدرت نظـامي را دارد،                     سمت نظام بي    به
ترين نيروهـاي     ميليارد دلار در سال صرف اين امور نموده و داراي قوي    500 اي كه بيش از  گونه به

در عرصه اقتصادي نـيز اگرچـه جهـان در حـال             70 .زميني، هوايي و دريايي در سطح جهان است
 14 سمت نظام چندقطبي است، اين كـشور بـا دارا بـودن منـابع اقتـصادي در حـدود                     حركت به

  71 .شود ترين قدرت جهاني محسوب مي تريليون دلار، بزرگ
طور نامنظمي بين بازيگران دولتي و غيردولـتي تقـسيم         با وجودي كه درسطح سوم، قدرت به

 : اين دلايل عبارتند از. باشد شده، اما بنابر دلايلي اين كشور همچنان داراي برتري جهاني مي
 ، اطلاعات و نوآوري؛ )ها و تلويزيون از طريق فيلم(ـ دارا بودن منبع مهمي از فرهنگ 

رغم   بههاي بزرگ براي به چالش كشيدن قدرت آن،       ـ عدم وجود رقيب جدي از جنس قدرت
 گسترش آمريكاستيزي؛  

 المللي؛ هاي مهم براي رفاه اقتصادي و ثبات سياسي خود به نظام بين ـ وابستگي قدرت
هـاي فرامـرزي كالاهـا، خـدمات، مـردم،            وسيله اين كشور در جريـان  ـ ايفاي نقش رهبري به

 آوري؛ و انرژي، سرمايه و فن
 72 .گرايي در جهان مدرن ـ افزايش هم

المللـي هماننـد چيـن،        اي و بين  علاوه بر اين، اگرچه امروزه از رقابت كشورها، نهادهاي منطقه
آيد، واقعيت امر آن است كه آنها توانمنـدي رقابـت             هند، روسيه و اتحاديه اروپا سخن به ميان مي 

براي مثال كشوري هماننـد چيـن اگرچـه توانـسته اسـت از نظـر                  73 .واقعي با اين كشور را ندارند  
كه اكثـر   (گيري داشته باشد، بيشتر اين ثروت ضرورتا جذب جمعيت آن        اقتصادي پيشرفت چشم
همچنين، حفـظ   .  و نه توسعه نظامي يا دستاوردهاي خارجي خواهد شد  ) آنها هنوز در فقر هستند

هندوسـتان نـيز بـا همـان        .  ثبات سياسي در زمان چنين رشد پويا ولي نابرابري آسان نخواهد بود  
. هاي اندك برخـوردار اسـت      هاي جمعيتي مواجه بوده و از بوروكراسي گسترده و زيرساخت چالش

اكنون بيشتر از ايالات متحده اسـت، ولـي ايـن اتحاديـه در            توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا هم
كند و قـادر يـا متمايـل بـه اقـدام همچـون                ـ ملت عمل نمي     صورت يك دولت    شكلي متحد و به
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سـالي داشـته و فاقـد         ژاپن نيز جمعيت رو به كاهش و ميـان        .  باشد هاي بزرگ تاريخي نمي قدرت
در اين ميان شايد روسيه بيـش از بقيـه      .  فرهنگ سياسي براي ايفاي نقش يك قدرت بزرگ است

تمايل به چنين چيزي داشته باشد، ولي هنوز از اقتصاد ناسالمي برخودار بوده و با مشكل كاهـش        
 74 .هاي داخلي مواجه است جمعيت و چالش

توانـد    تنهـايي نمـي     البته، بايد به اين نكته توجه داشت كه در جهان امروز قـدرت نظـامي بـه         
گوي تهديدها و عامل افزايش اعتبار يك كشور گردد؛ براي مثال، اگرچـه آمريكـا در عرصـه              پاسخ

هوا، دريـا، زميـن و فـضا داراي برتـري جهـاني اسـت، بـراي كنـترل مـردم محلـي و بومـي از                             
براين، تاكيد صرف بر قدرت نظامي در جهاني كه ابعـاد        علاوه .  هاي لازم برخوردار نيست توانمندي

همچنيـن، يـازده    .  تواند عامل موفقيت يك كشور تلقي شود        قدرت در آن متحول شده است، نمي 
توانـد سـطوح      هـا مـي     گذاري كوچك از سوي تروريست     سپتامبر نشان داد كه چگونه يك سرمايه

اكثر تسليحات گـران مـدرن    .  همراه داشته باشد هاي انساني و فيزيكي را به بسيار بالايي از خسارت
هاي سنتي نبرد جاي خـود را بـه منـاطق نـبرد             هاي نامتقارن جديد كه در آن ميدان در درگيري
ديـده و     هايي، شمار كمـي از نيروهـاي آمـوزش       در چنين محيط.  اند، سودمند نيستند شهري داده

چنـدان مـسلح      برخوردار از تسليحات بهتر ايالات متحده، بيشتر از شـمار زيـادي از سـربازان نـه                
 11 با وجود اين، به اعتقاد اكثر كارشناسان اگرچه آمريكا پـس از         75 .توانند كارايي داشته باشند مي

رو شد، همچنـان تنهـا        هايي در منابع قدرت خود روبه       دليل بحران مالي با محدوديت سپتامبر و به
ابرقدرت جهاني باقي مانده و تغييرات در ساختار سياسـي و اقتـصادي آن چنـدان سـبب ايجـاد                  

 . هاي قدرت سخت و نرمش نگرديده است تغييرات بنيادي در پايه
هاي   خصوص مسلمانان نسبت به سياست      هاي داخلي و نگرش منفي جهانيان به    البته، واقعيت

در ادامـه بـه     .  هاي اساسي براي قـدرت نـرم آن دارد       اين كشور، همه نشان از شكل گرفتن چالش
 .بررسي اين عوامل خواهيم پرداخت

 هاي قدرت نرم آمريكا  چالش
شده، براي درك بهتر قدرت نـرم     ها، مفهوم و ابزار قدرت در دنياي جهاني امروزه با تغيير زمينه
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تـوان ايـن      برهمين اسـاس، مـي    .  كشوري همانند آمريكا بايد به نقاط ضعف و قوت آن توجه نمود  
عنوان ابرقدرتي تنها ناميد؛ زيرا داراي امپراتوري يا هژموني نبـوده و اگرچـه توانمنـدي              كشور را به

البته، اگرچه با پايان پذيرفتن     .  كسب نفوذ در كشورهاي مختلف را دارد، قادر به كنترل آنها نيست    
سپتامبر، حمله بـه      11 جنگ سرد مباحثي راجع به ابرقدرتي آمريكا مطرح گرديد، با وقوع حادثه       

عـراق و افغانــستان، گــسترش مــوج آمريكاســتيزي در خاورميانــه و بحــران در نظــام اقتــصادي               
رغـم ايـن مـساله، برخـي از           به.  هاي افول قدرت اين كشور در مجامع علمي جهان آغاز شد     زمزمه

كارشناسان همچنان اعتقاد دارند، در منابع قدرت نرم و سخت ايـن كـشور تغيـيرات بنيـادي رخ           
آوري، قـدرت بـالاي نظـامي،         به اعتقاد آنها، رشد باثبات اقتصادي، پيشرفت علم و فن      .  نداده است

 . نفوذ سياسي و جاذبه فرهنگي همچنان اين كشور را بر تخت قدرت جهاني نگه داشته است
ها، مشكلات اقتصادي و اجتماعي خـرد و كلانـي كـه در سـطح داخلـي و                  رغم اين ديدگاه به

بحـران در نظـام     .  اش دارد   خارجي گريبان اين كشور را گرفته، همه نشان از افول قـدرت جهـاني         
هـاي اجتماعـي      داري، بالا بودن آمار فقر، مشكلات اجتماعي و خـانوادگي، رشـد جنبـش              سرمايه

خوبي بيانگر ايـن      استريت و گسترش موج آمريكاستيزي در خاورميانه، همگي به  جديد همانند وال
با وجود اين، كارشناسان بر اين باورند كه آمريكا همچنان تلاش دارد در رقابت با         .  باشند مساله مي

فريـد  .  خصوص چين همچنان خـود را سـرپا نگـه دارد            هاي بزرگ جهاني و رقباي خود، به   قدرت
نقل از انديـشمندان      وي به .  زكريا نيز معتقد است كه بازار خوبي براي قدرت نرم آمريكا وجود دارد    

دارد كه هيچ ملتي در آسيا تمايل ندارد در جهان تحت سلطه چين زندگـي            سنگاپوري عنوان مي
انـد نيـز      انديشمندان ديگري نظير ناي كه به تحليل سياست خارجي اين كشور پرداختـه     76 .نمايد

و     دارند، ارتقاي قدرت نرم آن در چند دهـه گذشـته بـا موفقيـت ديپلماسـي عمومـي                    عنوان مي
  77 .اش ارتباط عميق دارد چندجانبه

به اعتقاد جان مرشـايمر، بـا حـاكم بـودن           .  البته، در اين نظريه جاي شك و ترديد وجود دارد  
هاي بزرگي همانند آمريكا دليلي بـراي         الملل، قدرت  منطق خودياري، آنارشي و رقابت بر نظام بين

پيش گرفتن ديپلماسي چندجانبه يا هماهنگ نمودن خود با منافع ملل ديگر نديده و براي حفظ         
خـصوص    بـه   78 .نمايند  صورت خودخواهانه رفتار مي امنيت و تامين اهداف سياست خارجي خود به
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تواننـد بـه      نمـي     كارهـاي چندجانبـه     مداران آمريكايي معتقدند با پيش گـرفتن راه         اينكه سياست 
در همين رابطه استيون والت بر آن است كه اين كـشور يـك قـدرت        .  هژموني جهاني دست يابند

كوشد با افـزايش نفـوذ، مقابلـه بـا            حافظ وضع موجود نيست، بلكه يك بازيگر بزرگ است كه مي     
  79 .حريفان بالقوه و برخورد با تهديدهاي امنيتي به برتري دست يابد

المللي يا پيش گـرفتن سياسـت         توان گفت رفتار اين كشور در قالب نهادهاي بين بنابراين، مي
المللي يـا     حتي اگر اين كشور در قالب نهادهاي بين   .  اي بيش نيست خارجي چندجانبه تنها افسانه

بـراي مثـال،    .  باشد  دنبال تحكيم قدرت خود مي     اي نيز عمل نمايد، تنها به امنيتي جهاني و منطقه
كوشند طرح مارشال را در قالب قدرت نرم تحليل نمايند، واقعيـت   اگرچه برخي از انديشمندان مي

آن است كه آمريكا تنها با هدف تحكيم قدرت خود در كشورهاي اروپـاي غربـي در برابـر بلـوك                 
گاه منافع ملـي خـود را         مداران آمريكايي هيچ    همچنين، سياست 80 .شرق به اين اقدامات دست زد

ترين اولويت سياست خارجي بايد كسب نفـوذ   محدود به اين نهادها ننموده و معتقد بودند كه مهم
موشكي كوبا، كانـال سـوئز و جنـگ ويتنـام همگـي از پيامـدهاي                    بحران.  باشد  در سراسر جهان 

علاوه بر اين، اگرچه مقامات سياسي اين كشور ادعـا       .  ها در دوران جنگ سرد بود گونه سياست اين
ــه در بوســني در            ــان مداخل ــد كــه در جري سياســت   1999 و بحــران كــوزوو در        1995 نمودن

جانبـه توسـط      هاي يـك    اي را در پيش گرفتند، در عمل چيزي بيش از اجراي سياست       چندجانبه
زيرا متحدان اروپايي اين كشور با مداخله در بوسني و كوزوو مخالف بودنـد، امـا     ؛آنها مشاهده نشد

همين مسائل سبب شده است برخي از كارشناسان عنـوان نماينـد        81 .توان مقابله با آن را نداشتند
  82 .برد در جهان امروز، چين از قدرت نرمي فراتر از آمريكا بهره مي

نوعي بر افول قدرت نرم اين كـشور تـاثير مهمـي داشـته،                علاوه بر موارد مذكور كه همگي به
اي از مشكلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز نقش قابل توجهي را در           وجود مجموعه

 :اين عوامل عبارتند از. اين زمينه ايفا نموده است كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت

 كاهش توانمندي صنعتي و قدرت رقابت توليدي. الف
هاي اخير ايالات متحده را درگير خـود    ترين مشكلاتي است كه در دهه اين مساله يكي از مهم
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توانـد    با توجه به گستردگي و قدرت اقتصادي اين كشور، كاهش توانمندي توليدي مي.  كرده است
رو نمايد؛ براي مثـال، در زمينـه          موقعيت برجسته و برتر آن را در اين بخش با چالش اساسي روبه    

ونقل غيرنظامي، ميزان رشد صنايع توليدي ايرباس و بوئينگ طي ده سال گذشته از         صنعت حمل
همچنيـن در زمينـه صـنعت خودروسـازي،         .  درصـد در سـال رسـيده اسـت          5/5 درصد به     7/3 

 83 .اند محصولات ژاپن، اروپا و كره جنوبي گوي سبقت را از محصولات آمريكايي ربوده

 كاهش قدرت صنايع مالي و خدماتي.ب
اين كشور در حـال حاضـر       .  رو است   آمريكا در زمينه صنعت مالي نيز با مشكلات اساسي روبه     

دهـد كـه      داراي ساختار پساصنعتي بوده و بخش مهمـي از آن را بخـش خـدمات تـشكيل مـي                  
از اندازه، نظارت انـدك و عـدم          محوري بيش   رويه، منفعت   اكنون با مشكلاتي نظير گسترش بي   هم

اين عوامل سبب كاهش كيفيت بخش خدمات و به تبع آن افـول           .  برو است موفقيت اقتصادي روه
 84 .هاي داخلي اين كشور شده است جذابيت سياست

 توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت و فقدان توسعه پايدار. ج
هاي مختلف اين كشور كه توانسته است توسعه پايـدار آن را              توزيع ناعادلانه درآمد بين بخش

 30 طبق آمارهـايي كـه از       .  رو نمايد، عامل مهم ديگري در اين زمينه است      با مشكلات جدي روبه
تـاكنون درآمـد واقعـي        1980 دسـت آمـده، از        سال گذشته از بخش اقتصادي جامعه آمريكا بـه        

رغم رشـد اقتـصادي بـسيار       همچنين، به.  گيري نداشته است كارگران و طبقه متوسط تغيير چشم
مندنـد كـه هميـن        هاي گذشته، تنها بخش معدودي از جامعه از درآمدهاي بالا بهره        زياد در سال

رشد نامتوازن اجتماعي بيـن     .  هاي مختلف جامعه شده است      عامل سبب رشد نامتوازن بين بخش 
تواند در بلندمدت بر رشـد و توسـعه           همراه توزيع ناعادلانه درآمد مي    هاي فقير و ثروتمند به بخش

عـلاوه بـر ايـن، چنيـن مـشكلاتي بـراي سيـستم              .  پايدار اين كشور تاثيرات جدي برجاي گذارد    
توانـد    داري آمريكايي كه بر مبناي مصرف انبوه تـوده مـردم سـاختاربندي شـده نـيز مـي            سرمايه

 85 .پيامدهاي منفي داشته باشد
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 المللي كاهش نفوذ در نهادهاي مالي بين. د
دنبال بحران اقتـصاد جهـاني، ايجـاد چـالش بـراي مـشروعيت اقتـصاد بـازار آزاد و مـدل                        به
المللـي پـول،      المللي نظير صندوق بين داري ليبرال دموكراسي، نقش چين در نهادهاي بين سرمايه

بانك جهاني يا گروه بيست افزايش يافته و در مقابل از قدرت نفوذ اين كشور در نهادهـاي مـذكور    
المللـي جديـدي هماننـد        اي و بيـن     گيري نهادهاي منطقـه     علاوه بر اين، شكل .  كاسته شده است

سـوي نظـام چنـدقطبي دارد نيـز           سازمان همكاري شانگهاي كه همگي نشان از حركت جهان به   
 86 .شود عامل ديگري در اين زمينه محسوب مي

 افزايش قيمت جهاني نفت. ه
اين مساله سبب شكل گرفتن محور جديد كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت به رهبري      

المللي همانند صـندوق      چين و روسيه، كاهش ارزش جهاني دلار و عدم كارآيي نهادهاي مالي بين
 87 .هاي اقتصادي كشورهاي جنوب شده است المللي پول و بانك جهاني براي حل بحران بين

 كاهش كيفيت جمعيت. و
گـذارد، درصـورت      طور مستقيم بر رشد اقتصادي يك كشور تاثير نمي       رشد جمعيت اگرچه به

آمريكـا  .  تواند پيامدهاي مثبت بسيار زيادي در اين زمينه برجـاي گـذارد         بالا بودن كيفيت آن مي
يافته جهـان اسـت كـه از رشـد بـالاي جمعيـت برخـوردار                  اگرچه يكي از تنها كشورهاي توسعه     

كه اين مساله از كيفيت لازم برخوردار نيست، نتوانسته است تاثير مثبتي بـراي       باشد، از آنجايي مي
كيفيـت  .  پذيرد  واسطه مهاجرت صورت مي   همراه داشته باشد؛ زيرا اين رشد معمولا به اين كشور به

پايين آموزش، عدم آشنايي به زبان انگليسي، درآمد اندك، فقر بالا و وجود مـشكلات فرهنگـي و           
 88 .ها همگي نشان از پايين بودن كيفيت رشد جمعيت اين كشور دارد خانوادگي اين گروه

 هاي اجتماعي جديد جنبش. ز
تحـت عنـاويني همچـون        1960 هـاي اجتمـاعي جديـد كـه از دهـه              بر اثر فعاليت جنبـش  
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هاي ضدجنگ، حامي حقوق بشر و آزادي جنسيتي شكل گرفتند، مـشكلات فرهنگـي و                جنبش
چالـش    ها در بلندمدت با به      اين جنبش .  وجود آمده است  اجتماعي بسيار زيادي براي اين كشور به

توانند بر منابع قدرت نـرم ايـن كـشور            كشيدن نمادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آمريكا، مي   
توان به جنبش وال استريت اشاره نمود كـه        در اين رابطه مي 89 .ناپذيري وارد نمايند ضربات جبران

اين جنبـش كـه از وضـعيت نفـوذ و           .  داري آمريكايي شكل گرفت    در اعتراض به نمادهاي سرمايه
هاي خصوصي و ثروتمندان، فساد دولتي، كمك مالي          تاثير پول بر نمايندگان آمريكا، طمع شركت

بـودن    استريت، انحصارگرايي اقتصادي، نقض آزادي بيـان، زيرسـلطه         دولت به مؤسسات بزرگ وال
ها، بيكاري، مـصادره امـلاك، نـابرابري فزاينـده دسـتمزدها، تبعيـض نـژادي و جنـسيتي،                      رسانه
گنـاه در خـارج از كـشور، توليـد            گرفتن حقوق زندانيان، كشتار و شكنجه غيرنظاميـان بـي    ناديده

زيست روبه زوال، تداوم وابـستگي بـه نفـت، وضـعيت كـارگران،                تسليحات كشتار جمعي، محيط  
دهنده قدرت رو به افول       هاي اعطاي وام بانك جهاني و بدهي دانشجويان ناراضي است، نشان  شيوه

 .هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است اين كشور در زمينه

 افزايش نفوذ وزارت دفاع بر دستگاه ديپلماسي عمومي. ح
منظـور كـسب نفـوذ راهـبردي و           تلاش پنتاگون براي تسلط بر دستگاه ديپلماسي عمومي به    

ايـن مـساله    .  هاي اخير افزايش يافته است كنترل افكار، تمايلات و عقايد مخاطبان خارجي در دهه
سمت تبليغات سياسي و عمليات روانـي         سبب سوق يافتن اهداف ديپلماسي عمومي اين كشور به 

 .شده است

 عدم هماهنگي سازوكارهاي قدرت نرم. ط
اي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي با        هاي رسانه  عدم هماهنگي دستگاه ديپلماسي عمومي، برنامه

. هـاي قـدرت نـرم آمريكـا شـده اسـت             راهبرد امنيت ملي، سبب ايجاد ناهمـاهنگي در سـازوكار       
اين، اگرچه اين كشور سالانه حدود يك ميلياد دلار بـراي ديپلماسـي عمومـي و پخـش             بر علاوه
ميليـارد    400 نمايد، بودجه دفاعي آن سالانه در حـدود           هاي راديويي و تلويزيوني هزينه مي برنامه
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توان گفت تنها دو درصد از سـهم بودجـه نظـامي خـود را بـه                  بر همين اساس، مي. باشد دلار مي
 90 .قدرت نرم اختصاص داده است

 هاي ليبرال دموكراسي براي توسعه سياسي و اقتصادي چالش مدل. ي
خود عنوان    2025 آمريكا در گزارش روندهاي جهاني      )1 (در همين رابطه شوراي اطلاعات ملي

هـاي    نموده است، تا اين سال مدل ليبرال دموكراسي توسعه سياسي و اقتصادي با چـالش دولـت      
گذاران آمريكـا كـه       بنابراين، برخلاف ديدگاه حاكم در حلقه سياست 91 .اقتدارگرا مواجه خواهد بود

نمايند مدل توسعه سياسي و اقتصادي آنها همچنان از جذابيت جهاني برخـوردار اسـت،        تصور مي
تواند نقش بسيار مهمي در افـول قـدرت نـرم ايـن              افزايش محبوبيت پيشرفت اقتصادي چين مي

 .كشور داشته باشد

 افول مشروعيت مدل سياسي و حكومتي ليبرال دموكراسي. ك
پردازان و كارشناسان با تمركز بر ماهيت سياسي حكومت آمريكـا، آن را منبـع         برخي از نظريه

در هميـن رابطـه، جـان       .  نماينـد   بسيار مهمي براي ايجاد جاذبه و قدرت نرم اين كشور تلقي مـي     
عنوان عامل افزايش مشروعيت و جـذب ديگـر ملـل بـه             ايكنبري و چارلز كوپچان اين مساله را به

هـاي    آنها همچنين به تفاوت ماهيـت سياسـت بيـن دولـت            92 .اند  هاي اين كشور دانسته     سياست
هاي دموكراتيك بـا همكـاري متقابـل يـك            دموكراتيك و غيردموكراتيك اعتقاد دارند؛ زيرا دولت    

ها، منافع و احترام متقابـل    المللي را بر اساس ارزش جامعه امنيتي متكثر را تشكيل داده و امور بين
اين دو انديـشمند در ايـن رابطـه بـه سياسـت خـارجي وودرو ويلـسون اشـاره                    .  برند به پيش مي

هايي بر مبناي دلايـل غيرمـستحكمي بيـان شـده اسـت؛ زيـرا                البته، چنين ديدگاه   93 .نمايند مي
هـاي دموكراتيـك هميـشه بـا يكـديگر بـر مبنـاي اصـول و                   المللي نشان داده دولـت  شواهد بين

توانـد    علاوه بر اين، دموكراتيك بودن حكومت آمريكا نمـي          94 .اند هنجارهاي مشترك رفتار ننموده

1. National Intelligence Council   
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هـاي جهـان بـا        زيـرا بـسياري از دولـت        ؛منبع بسيار مهمي براي قدرت نـرم ايـن كـشور باشـد             
  95 .نمايند گرايانه و هژموني اين كشور مخالف بوده و در برابر آن مقاومت مي جانبه هاي يك سياست

مـساله اول اينكـه دموكراسـي يـك         .  توان اشاره نمود همچنين به دو نكته ديگر در اين رابطه مي
عنوان يكـي از منابـع        بنابراين تكيه بر آن به  .  باشد مفهوم ذهني است و خود داراي معاني متفاوتي مي

هايي همانند صلح دموكراتيـك،       رغم تئوري بهنكته دوم اينكه  96 .گردد قدرت نرم سبب ايجاد ابهام مي
هاي بسيار زيادي با يكديگـر        ها و جنگ ها، رقابت هاي دموكراتيك تنش شواهد نشان داده است دولت

اـفع مهـم ملـي و             توان گفت زماني  در واقع، مي.  اند الملل داشته در طول تاريخ روابط بين اـي من كـه پ
اـر قـدرت      گرايانه، تعيين باشد، سياست واقع ژئوپليتيكي در صحنه جهاني مطرح  اـي    كننده نـوع رفت ه

هاي   هاي ليبراليستي، حكومت    رغم تئوري   همچنين، به   97 .بزرگ است، نه نوع رژيم و ماهيت حكومت
اـمي تهديـد            دموكراتيك در بيشتر مواقع براي حل بحران هاي موجود، يكديگر را به كاربرد نيروي نظ

برهمين مبناست كه آمريكا در عرصه سياست جهان تاكنون براي كسب منافع امنيت ملي         .  اند نموده
عنـوان يـك      المللـي آن بـه      گونه عمل نموده است و دليلي دال بر رفتار بين      و افزايش قدرت خود اين

اـن                   .  حكومت دموكراتيك وجود ندارد    اـهش قـدرت نـرم ايـن كـشور در مي همين مـساله سـبب ك
هاي مهـم اروپايـي       خصوص، اختلاف بوش پسر و باراك اوباما با دولت     به. كشورهاي جهان شده است

اـع          همانند فرانسه و آلمان در زمينه موضوعاتي چون ماهيت و آينـده ماموريـت         اـتو، سـپر دف اـي ن ه
اـن           موشكي و نوع تعامل با روسيه، همگي نشان از كاهش جاذبـه سياسـت           اـي ايـن كـشور در مي ه

اـن بـه             . اش دارد متحدان اروپايي در ميان كشورهاي اروپاي شرقي نيز، ترس از روسيه و عـدم اطمين
 .هاي امنيتي آمريكا، عامل بسيار مهمي براي افول جايگاه اين كشور بوده است ضمانت

 معضلات و مشكلات خانوادگي گسترده. ل
آمريكا در حال حاضر از معضلات و مـشكلات خـانوادگي گـسترده در اشـكال متفـاوت رنـج             

فقر، بيكاري، گرسنگي، تبعيض نژادي، نابرابري جنسيتي، جرم و جنايـت و مـصرف مـواد         .  برد مي
مخدر از مشكلات اجتماعي بارز در اين كشور هستند كه بر ساختار خـانوادگي و نابـساماني آن و            

 .تبع بر قدرت نرم اين كشور تاثير بسيار مهمي دارد به
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 دگرسازي هويتي. م
بـراي  .  كنـد   متخاصم تعريـف مـي     »دگرَ«جامعه آمريكا همواره هويت خود را در تقابل با يك 

هايي بودند كه هويت منفي       ها و اخيرا مسلمانان و اعراب گروه  طلب، شوروي هاي جنگ مثال آلمان
اي پس از چهار قرن آن است كـه سيـستم      نتيجه چنين جامعه.  شود ها با آنها تعريف مي آمريكايي

ارزشي نامتوازن و خودويرانگري ايجاد شده است كه نظام سياسـي آن اجـازه ورود هـواي تـازه را            
سازي منفي سبب كاهـش       طور مسلم چنين هويت     به.  كند نداده و صداهاي مخالف را خاموش مي

 . جذابيت فرهنگ آمريكا و افول قدرت نرم اين كشور شده است

 گيري نتيجه
ترين نقطه تفكر راهـبردي كـشورهاي مختلـف           هاي اخير، ارتقاي قدرت نرم به كانوني در دهه

خصوص آمريكا تبديل و بسياري از اصول سياست خارجي اين كـشور در هميـن راسـتا                 جهان به
هـاي بـسيار زيـادي برخـوردار          البته، ايالات متحده در اين مسير از محـدوديت    .  تدوين شده است

اگرچه توليـد ناخالـص     .  درصد است   15 براي مثال سهم اين كشور از واردات جهاني زير     .  باشد مي
باشد، با توجه به تفـاوت واقعـي ميـان نـرخ         درصد از كل اقتصاد جهاني مي 25 داخلي آن بيش از 

هاي آسيايي و بسياري كشورهاي ديگر كه شمار زيادي از آنها رشدي دو تا         رشد اين كشور با غول
 98 .سه برابر رشد آن دارند، اين درصد رو به افول است

هـا را از بازارهـاي        بازارهاي ديگري از خريد و فروش سهام نيز در حال رشد بوده و شـركت          
. هـا هـستيم     از سوي اين شركت  )1 (و حتي شاهد عرضه اوليه سهام استايالات متحده دور كرده 

لحـاظ شـمار      عنوان مركز مالي جهـان بـوده و بـه          براي مثال، لندن در حال رقابت با نيويورك به
تر شده و احتمـالا       دلار در مقابل يورو و پوند انگليس ضعيف  .  عرضه اوليه سهام از آن جلوتر است

اكنـون دلالان بيـشتر       هـم .  ارزش نسبي آن در مقابل ارزهاي آسيايي نيز كاهش خواهـد يافـت             
سمت فروش نفت به يورو و ارزهاي ديگـر شـروع             روند و حركت به سمت ارزهايي غير دلار مي به

1. Initial Public Offerings (IPOs) 
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ــدامي    ــيز بحــران                شــده اســت؛ اق ــورم و ن ــر ت ــشور را در براب ــن ك ــصاد اي ــه اقت ــاي ارزي    ك ه
 99 .سازد مي پذيرتر آسيب

درخواست ايالات  .  علاوه بر اين، در شرايط كنوني قدرت و نفوذ ارتباط كمتري با يكديگر دارند    
هـاي كمـك ايـالات متحـده كمتـر            متحده از ديگران براي اصلاحات گوش شنوايي ندارد، برنامه        

بيـش    استحتي چين ثابت كرده     .  شوند  ندرت اجرا مي  هاي اين كشور نيز به خريدار دارد و تحريم
علاوه بر اين، هرچند توانايـي      .  اي كره شمالي دارد   از اين كشور قابليت اثرگذاري روي برنامه هسته

واسطه مشاركت چنـد كـشور اروپـاي غربـي در ابتـدا               واشنگتن براي اعمال فشار بر كشورمان به      
علاوه بـر   .  واسطه خودداري چين و روسيه براي تحريم ايران تضعيف شده است   تقويت شد، بعدا به

طور مكرر توانايي مقاومت خود را       اين، پاكستان نيز همچون ايران، كره شمالي، ونزوئلا و زيمباوه به
  100 .هاي ايالات متحده نشان داده است در برابر درخواست

بـاليوود هـر سـال      .  يابـد   هاي فرهنگي و اطلاعاتي نيز تـسري مـي     اين روند همچنين به حوزه
عنـوان رقيـبي بـراي        هاي زيـادي نـيز بـه        تلويزيون.  كند  هاي بيشتري را از هاليوود توليد مي     فيلم

هاي ديگر كشورها نـيز در عرصـه خـبر و             ها و بلاگ    وب سايت.  اند هاي آمريكايي درآمده تلويزيون
قطبي دليل ديگـري بـر افـول          پايان نظام تك  .  كشند  هاي اين كشور را به چالش مي   تفسير، رسانه

يابنـد و از توانـايي بهـتري در جهـت ايجـاد و                ها توسعه مـي   دولت.  باشد قدرت نرم اين كشور مي
هميـن  .  شـوند   آورانه در جهت توليـد و رفـاه برخـوردار مـي             گيري از منابع بشري، مالي و فن بهره

تـوان متوقـف      هاي تازه را نمـي   ظهور اين قدرت.  ها نيز وجود دارد ها و سازمان توضيح براي شركت
المللي كه قادر بـه رقابـت بـا ايـن كـشور           اي و بين بنابراين، شمار بيشتري از بازيگران منطقه.  كرد

 . اند هستند، ظهور يافته
لينـدون جانـسون،    .  نـيز نقـش مهمـي در ايـن زمينـه داشـته اسـت                  هاي اقتـصادي    سياست

هاي فزاينده داخلي مورد انتقـاد        خاطر جنگ در ويتنام و هزينه   جمهور وقت ايالات متحده، به رييس
ها را تـا      راه انداخت و هزينه هايي پرهزينه را در افغانستان و عراق به جورج بوش نيز جنگ.  شديد بود

 100 در نتيجه، وضعيت مـالي ايـن كـشور از مـازاد بيـش از                 .  نرخ سالانه هشت درصد افزايش داد
اين امـر     101 .رسيد  2007   ميليارد دلاري در    250 اي تقريبا     به كسري بودجه 2001 ميليارد دلار در



29 

   ۱۳۹۲ سال چهاردهم، شماره دوم، بهار  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

. شـود   سبب كاهش ارزش دلار، ايجاد تورم و انباشت ثروت و قدرت در جاي ديگري از جهان مـي       
هاي منتج از آن نـيز بـر ايـن مـشكلات         مقررات ضعيف در بازار مسكن ايالات متحده و بحران وام

عنوان داشـت و      »گسترش امپرياليستي «ها قبل، پال كندي تز خود را در مورد       سال. افزوده است
واسـطه    هاي ديگر در تـاريخ نهايتـا بـه        برمبناي آن اعلام كرد كه ايالات متحده نيز همچون قدرت

تئوري كندي زودتـر در مـورد اتحاديـه شـوروي         .  گسترش بيش از اندازه رو به افول خواهد گذارد
هاي اصـلاحي خودــ مـصونيت         رغم تمامي سازوكارها و پويايي  صدق كرد، ولي ايالات متحده ـ به

 . خود در برابر چنين سرنوشتي را نشان نداده است
شـود؛ زيـرا پديـده مـذكور حجـم،            شدن عامل مهم ديگري در اين رابطه محسوب مي     جهاني

اي، كالاهـاي     ها، گازهـاي گلخانـه     هاي فرامرزي ازجمله مواد مخدر، ايميل سرعت و اهميت جريان
و تـسليحات را    )  مجـازي و واقعـي    (ها    هاي راديو و تلويزيوني، ويروس توليدي و مردمان تا سيگنال

هـاي فرامـرزي      نخست آنكه، بسياري از جريـان     :  افزايش داده كه دو پيامد بسيار مهم داشته است   
هـاي    شدن نفوذ قدرت    در نتيجه، جهاني  .  شود  ها و بدون اطلاع آنها انجام مي   خارج از كنترل دولت

بـازيگران      ها اغلـب ظرفيـت     خصوص اين كشور را كاهش داده است؛ دوم اينكه، اين جريان مهم به
كه وابـستگي شـديد بـه انتقـال نفـت از            (كند، نظير صادركنندگان انرژي    غيردولتي را تقويت مي

كه از اينترنت براي عضوگيري و آموزش،      (ها  و تروريست)  كنند كشورهاي توليدكننده را تجربه مي
المللي بـراي انتقـال       ونقل بين   المللي براي انتقال منابع و از سيستم حمل كداري بين از سيستم بان

معنـاي داشـتن      ترين دولت ديگر بـه      بنابراين روشن است كه قوي    ).  كنند  اعضاي خود استفاده مي
اكنون انباشت و نمايش قدرت اساسي بيش از گذشته براي اشخاص و          هم.  قدرت انحصاري نيست

 22 از    2011 جولاي      13 برهمين مبنا، بر اساس نظرسنجي كه در    102 .تر شده است ها آسان گروه
كـشور عنـوان داشـتند كـه          15 عمل آمد،     كشور در مورد مقايسه قدرت جهاني چين و آمريكا به      

اين ديدگاه بيشتر در ميان     .  جاي اين كشور رهبري جهان را برعهده خواهد گرفت زودي به چين به
درصد در اسپانيا،     67 درصد در فرانسه،   72 براي مثال .  كشورهاي اروپاي غربي گسترده شده است

اي نزديـك اعتقـاد       درصد در آلمان به برتري چين بر آمريكا در آينـده          61 درصد در بريتانيا و  65 
هاي اشـغالي نـيز هميـن         همچنين، اكثريت مردم پاكستان، مكزيك، چين و سرزمين     103 .داشتند
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در خود ايالات متحده آمريكا نيز آمار تعداد كساني كه به برتري چين بـر   .  داشتند ديدگاه را عنوان 
  104 .افزايش يافته است 2011 درصد در  46 به  2009 درصد در  33 كشورشان اعتقاد دارند از 

هـاي منفـي نـسبت بـه ايـالات            اند كه نگرش  هاي مختلف نشان داده علاوه بر اين، نظرسنجي
خـصوص    سـپتامبر و بـه      11 ويژه جهان اسلام پـس از      متحده در بسياري از كشورهاي جهان و به

رشد زيادي داشته است؛ براي مثال، در نظرسـنجي    2010 هاي عربي در گيري انقلاب پس از شكل
از مردم خاورميانه صورت پذيرفت، تنها يك درصد از مـردم اردن و فلـسطين ديـد                2003 كه در 

درصـد    30 اين رقم در مورد ديگر كشورهاي خاورميانه زير .  خوبي نسبت به ايالات متحده داشتند
و   2002 هـاي     همچنين، در بررسي تطبيقي از سوي مؤسسه نظرسنجي گـالوپ در سـال       105 .بود

از كشورهاي عربستان سـعودي، اردن، مـراكش، ايـران، تركيـه، پاكـستان و لبنـان، ديـد                     2005 
در   106 .نامساعد نسبت به ايالات متحـده در ميـان مردمـان ايـن كـشورها افـزايش يافتـه اسـت                     

از شـهروندان     2008 در مـارس      »زاگـبي اينترنـشنال   «گرفته توسط مؤسـسه      نظرسنجي صورت
درصـد از     83 كشورهاي مصر، اردن، لبنان، مراكش، عربستان سعودي و امـارات عربـي متحـده،                

درصـد بيـان كردنـد كـه هيـچ            70 دهندگان نظري منفي نسبت به ايالات متحده داشته و       پاسخ
 107 .اعتمادي به اين كشور ندارند

هـاي    نگـرش منفـي نـسبت بـه سياسـت          2010 هاي عربي در  همچنين، پس از وقوع انقلاب
گرفتـه    اي كه بر اسـاس آخـرين نظرسـنجي صـورت            گونه  به.  آمريكا در منطقه افزايش يافته است  

خصوص در تركيـه، انـدونزي و         ازسوي مؤسسه پيو، بسياري از مردم كشورهاي مسلمان منطقه به 
درصـد از     85 بر اساس نتايج ايـن نظرسـنجي        .  هاي اوباما دارند   اردن ديد منفي نسبت به سياست

هـاي آمريكـا در منطقـه         مردم كشورهاي مصر، اندونزي، لبنان، پاكستان، اردن و تركيه از سياست
  108 .نمايند احساس تنفر مي

رغـم مطـرح نمـودن شـعار حمايـت از             بـه هـاي مـستبد       گرايي، همكاري با دولـت      جانبه  يك
تـرين عوامـل      دموكراسي، حمايت از رژيم صهيونيستي و ترس از تهديدهاي نظامي آمريكا، از مهم   

 . باشد هاي اين كشور مي افزايش نگرش منفي در ميان مردم منطقه نسبت به سياست
تمام موارد مذكور نشان دهنده اين نكته بسيار مهم است كه افـزايش يـا كـسب قـدرت نـرم            
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مـداران يـا كارشناسـاني        البته سياسـت  .  تواند دليلي براي ايجاد جذابيت براي اين كشور باشد     نمي
گرايـي، ايجـاد نهادهـاي        هـايي نظـير چندجانبـه       نظير ناي معتقدند كه اين مـشكل بـا سياسـت        

هـاي    المللي، توسعه دموكراسي، كمك به كشورهاي فقير و مقابله با تغييرات جوي و بيمـاري           بين
اي اين كشورها توجهي      با وجود اين، چون موارد مذكور به مشكلات ريشه   109 .شود مسري حل مي

مـداران    پـردازان و سياسـت      رغم تصور كارشناسـان، نظريـه      بنابراين، به.  تواند مفيد باشد ندارد، نمي
كار مناسبي براي مقابلـه بـا         تواند راه   آمريكايي، افزايش قدرت نرم در ميان ملل مختلف جهان نمي 

توان گفت، قدرت     در نهايت مي .  گرايانه باشد جانبه هاي يك مخالفت و مقاومت آنها در برابر سياست
طلبانـه ايـالات متحـده        هاي خودخواهانه و توسـعه      نرم تنها يك واژه فريبنده براي توجيه سياست 

تنها براي ملل مختلـف جهـان، بلكـه بـراي سياسـت خـارجي آن نـيز در بلندمـدت                       است كه نه
هاي آمريكايي اسـت      تهديدآفرين است؛ زيرا هدف نهايي آن گسترش ايدئولوژي، هنجارها و ارزش    

. هايي بزرگ در ويتنام، افغانستان و عراق نداشـته اسـت            اي جز جنگ   كه اين مساله تاكنون نتيجه
هـاي قـدرت      مداران اين كشور به قدرت هوشمند نيز كه بر تركيب توانمنـدي   حتي توجه سياست

 . سخت و نرم مبتني است، نتوانسته تاكنون عاقلانه و هوشمندانه باشد
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